
و علوم سياسي، دوره فصلن ��- 105 صفحات،1391ان زمست،4، شمارة42امه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و روس هويت سه  گانه تاتارها؛ اسلامي، تاتار

∗الهه كولائي

و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد گروه مطالعات منطقه  اي دانشكده حقوق

 سيده مطهره حسيني

و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهياستاديار  پژوهشگاه علوم انساني

)21/1/91: تاريخ تصويب–4/7/90: تاريخ دريافت(

: چكيده

بيشتر مسلمانان روسيه، زيران جمهوري مسلمان نشين روسيه استيتر جمهوري تاتارستان مهم

و روس. تاتار هستند  از تاتارها در گذشته بر مسكو چيره شده  سال در حكومت تاتاري 200ها بيش

و اقتـصادي بـراي روسـيه اهميـت زيـا. اند زيسته . دي داردهم اكنون نيز تاتارستان از نظر فرهنگي

هاي مسلمان نشين، به ويـژه در قفقـاز شـمالي روسيه از تاتارستان به عنوان الگويي براي جمهوري

و با فرهنگ ارتدوكس از در آشتي درآمدهها زيرا تاتار،كند استفاده مي  پرسش.ندا بسيار متجدد بوده

هاي اسلامي، از فرهنگ از كداميك،درون مايه هويت مسلمانان تاتارستان«اصلي مقاله اين است كه 

و روسي متاثر است  بـا توجـه بـه قـدرت سـه فرهنـگ« كه نويسندگان اين است فرضيه؟»تاتاري

و روس  ارتدوكس در جامعه تاتارستان، فرهنگ اين جمهـوري از هـر سـه-اسلاو-اسلامي، تاتاري

و غيـر بـومي)تاتاري(هاي گوناگون بومي از پژوهش اين فرضيه براي بررسي.»فرهنگ متاثر است 

. شود تحليل مسلمانان تاتار هويت در مورد تا رويكردهاي گوناگون شده بهره برده

: واژگان كليدي

 تاتار، تاتارستان، هويت، روسيه، اسلام، اسلاو، ارتدوكس، قفقاز
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.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدراي اطلاع از ديگر مقالات اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شدهب
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 مقدمه
 زيـرا تاتارهـا، مسلمان فدراسـيون روسـيه اسـت هايكي از مهمترين جمهورييتاتارستان

و از ايـن (Perovic, 2000: 38) جمعيت مسلمان را در ميان اقوام مسلمان روسيه دارنـد بيشترين

 :Yemlianova, 2009) ديني روسيه هستندو (Makarychev, 2000: 17) ترين اقليت قومي رو بزرگ

ــتان . (122 ــت تاتارس ــه 3.641.742جمعي ــت ك ــر اس ــستند54 نف ــسلمان ه ــان م ــد آن  درص

(Khurmatullin, 2009: 103).48.5 درصـد روس43.3تاتـار، ايـن جمهـوري درصـد جمعيـت 

(Slocum, 1995: 51) ،3.7 و  :Malik, 2000)هاي ديگر هستند درصد از ملت4.5 درصد چوواش

و نهادهاي اجتمـاعي همچنين سازمان.(169 و متـشكل-هاي ديني  محلـي تاتارسـتان، نيرومنـد

و از اين رو تاتارستان مي  در روسـيه هـايني نسبت بـه سـاير جمهـوري تواند وزن سنگي است

از. داشته باشد اين كشور اي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگيه سياست  مركـز اسـلامي1000بيش

اداره روحانيـت مـسلمان جمهـوري«در اين جمهوري بـه ثبـت رسـيده اسـت كـه زيـر نظـر

مي» اداره روحانيت مركزي مسلمانان روسيه«و1»تاتارستان .كنند فعاليت

در (Russian Analytical Digest, 2007: 6) تاتارسـتان ضعيت اقتـصادي مناسـب جمهـوريو

و سازمان يافته بودن فعاليت مي نيرومندي نهادها د، تاثير زيـاديشو هايي كه در تاتارستان انجام

به ويژه شماري از بازرگانان بسيار ثروتمند تاتار هستند گروهي از ثروتمندترين روس. دارد . ها،

و شـمار دانـش آموختگـان تحـصيلاته مچنين تاتارها از سطح بالاي تحصيلات برخوردارند

. (Hunter, 2004: 96-98) هـاي روسـيه اسـت تكميلي در اين جمهوري بالاتر از بيشتر جمهـوري 

 :Stuermer, 2008) جمهوري نفتـي فدراسـيون روسـيه اسـت از تر از همه اينكه، تاتارستان مهم

مس.(246 ووكو نزديكي به ـ سياسـييروابـط تـار نيـز سن پترزبورگ خي بـا مركزيـت اداري

ج،روسيه كه جايگاه تاتارستان را در ميان تر هاي روسيه پراهميت مهوري از ديگر عواملي است

 . (Derrick, 2009: 45-46)د ساز مي

به خاطر روحيـ (Taylor, 2010)ها بسيار همساز هستند تاتارها با روس ي زنـدگ شـيوهوهو

و انديشه متجدد اين مردم، دولت مركزي مي در-راهاي دينـي تاتارهـا كوشد شيوه زندگي  كـه

مي»جديدي«روسيه با عنوان اسلام اروپايي يا اسلام  در همـه منـاطق مـسلمان-شود از آن ياد

و حتي كشورهاي پيرامون تبليغ كند  احساسات اسلامي گاه در اين منطقـه با اين وجود،. روسيه

مي نيز آخرين نمونه برجسته از اين نوع در هنگام يورش امريكا.)35: 1386اميراحمديان،( كند غليان

كه مردم اين منطقه قصد داشتند عليه امريكـا در افغانـستان بجنگنـد  هرچنـد.به خاورميانه بود
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و ضد غربي در روسيه ريـشه در ميـراث تا حدود زيادي،و تاتارستاناحساسات ضد امريكايي

و براكس(ونيسم دارد كم .)184-182: 1370آپ، بنيگسن

هـاي فدراسـيون روسـيه در سـاير دهـي بـه سياسـت با توجه به اهميت تاتارستان در شكل

مي جمهوري بـ هاي مسلمان اين كشور، در اين مقاله شكافيم تـا كوشيم مباني هويتي تاتارهـا را

و روسي(يو غير بوم) تاتاري-هاي تركي سنت(هاي بومي وزن فرهنگ  در آن آشكار) اسلامي

كه. شود از درون مايه هويت مسلمانان تاتارسـتان از كـدام«پرسش اصلي مقاله اين است يـك

مي؟» روسي متاثر استياهاي اسلامي، تاتاري فرهنگ بـا توجـه بـه«دارد كـه فرضيه مقاله بيان

و روس  سه فرهنگ اسلامي، تاتاري تاتارسـتان، فرهنـگ ارتدوكس در جامعـه-اسلاو-قدرت

 هـاي براي بررسـي موضـوع پـژوهش از پـژوهش.»اين جمهوري از هر سه فرهنگ متاثر است 

 در مـوردو غير بومي استفاده شـده اسـت تـا رويكردهـاي گونـاگون)تاتاري( گوناگون بومي

. تحليل شودمسلمانان تاتارهويت

و تاتارها رويارويي روس  ها
 عنـصر ميـان چـالشكه است نشيبو فرازپر تاريخي ها، روسو تاتارها همزيستي تاريخ

 بـه متقابـل، تاثرو تاثير هرچند. است بودهآن مايه درون مسلمان-تاتار عنصرو اسلاوـ روس

 گـاه تاتارها،وها روس تاريخ طولدررو ايناز. است مشهود نيز تاتارهابرها روس تاثير ويژه

 هـم كنـاردر آرامـش بـا نيـز گـاهو انـد شده رويارو كديگريبا حساببي خشونتو جنگ با

يـاد» يوغ اسـارت تاتـار«ها از دوران چيرگي مغول با عنوان روس. (Hunter, 2004: 7)اند زيسته

كه از نظر آنها بزرگترين بلاي نازل شده بر روسيه در تاريخ ايـن كـشور اسـت مي  دوران. كنند

 تـرين برجسته شدند، مسلماني از آنان بعدها هايها كه گروه مغول حكومت ساله200به نزديك

ها بـاور دارنـد كـه تحـولات روس.است روسيه تاريخدر مسيحيان-مسلمانان رويارويي نقطه

و سياسي آنها با چيرگي تاتارـ مغول  و اين حمله موجب ايجاد فاصـله ميـان فرهنگي ها متوقف

و اروپا شد  و براكس(روسيه ها بـدون اينكـه مـسلمانان را كـه صـاحبوسر.)25: 1370آپ، بنيگسن

و فرهنگ بودند از مغول  و اسـتبداد مغـولي ها جدا كننـد، آنهـا را در گنـاه خـونريزي تمدن هـا

مي  هـا هاي فرهنگ سياسي روسيه را به حكمرانـي تاتارــ مغـول آنها بدترين جنبه. كنند شريك

مي  س نسبت و و باور دارند كه مقتضيات از سر گذراندن رانجام چيرگي حاكميـت مغـول، دهند

و روش مغـول را بپـذيرد كـه بـه ويـژه) نـام پيـشين روسـيه:Muskovy(مسكوي  را وادار كـرد راه

.(Malashenko, 1998: 189)و نبود آزادي از آن جمله است ستمگري، استبداد، بندگي

 تـاريخي روسيهدر سياسيو فرهنگي اجتماعي، عنصريك عنوانبه اسلام مبين دين تثبيت

در بـود، اروپـادر ميانـه هـاي سـده بـا همزمـان كـه بلغارها نيرومندي دوراندر. دارد طولاني
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 تـرك مسلمان، هاي گروهو اقوام همه براي زندگيو انديشه باور، آزادي مغول-ترك حكومت

 ,Yunosova, in: Malik)و)69: 1345 فـضلان، ابـن() بودند پرست1تنگرو پرست چندخدا بيشتركه(
 است حاليدر اين. بود شده تضمين مسيحي غيرو مسيحي اسلاوهايوها روسو (157 :2000

و اسـت شـدهرد روس حكـام جانـباز اسـلام كـه شودمي ديده دوراني روسيه تاريخدر كه

و مـساجد داده، آزار داشـته، كوچـكرا آنان. اند كرده مسيحيت پذيرشبه مجبوررا مسلمانان

در. انـد بـرده ميـاناز بـوده، مربـوط اسـلامي فرهنـگ بـا كـهرا هرچهو نانآ ديني هاي كتاب

: 1366 اكينر،(بود بالا بسيار آنها همگراييو متقابل احترامو ديگر اديان تحمل ميزان نيز هايي دوره

 روا مـسلمانان بـر بعـدي هاي دورهدركه هايي ستم هيچگاه مسلمانان دوران حاكميتدر.)522

 حاكميـت دوراندر كننـد،مي ارائه مسلمانانكه اسنادي اساسبر. نشد اعمال يانمسيحبر شد،

و آميز خشونت رفتار اسلاوها-روسبا زرين، اردوي  ارتـدوكس آيين تغييربه مجبور آنها نشد

- مـسيحيت بينـي جهـان طرفـداران وي، جانـشينانو ازبـك خـان حكومـت دورهدر. نشدند

 داشتند،اي شده تضمين حقوق خود، باورهايو دين پرستش براياتنهنه كاتوليك،و اسلاوگرا

 ايـندر. دادنـد مـي گسترش خان اطرافيان مياندر جملهازرا خود باورهاي فعال طوربه بلكه

 دينـي احـساسات داشـتن كوچـك هرگونـه كـه بـوداي انـدازه بـه اديـان پيروان حقوق دوره،

.)33: 1391و ديگران، هانتر(بود همراه اعدام مجازاتبا غيرمسلمانان

 عام قتل گرفته، قرار آزار مورد بارها مسلمانان بعدي، هاي دورهدرو دوران اينازپس ولي

 نهادكي عنوانبه روسيه ارتدوكس كليساي.)85: 1380 كولايي،( شدند آيين تغييربه مجبورو شده

 بـازي فعـاليو مهـم بسيار نقش تاتارها اجباري شدن مسيحيدر روسيه تاريخ طولدر دولتي

و كـرد رهبريو انداخته راهبه» ايمانانبي«عليه) مسيحي جهاد(ديني جنگ كليسا. است كرده

 قتلبه كليسا ارزشي نيروهاي سوياز» ريختندمي زمينبهرا گناهبي مسيحيان خونكه كساني«

 جنـگ) چهـارم ايوان(ان مخوفدر دوران ايو.(Yuzeev, in: Johnson, 2005: 91-92) رسيدند مي

در. ديني با مسلمانان با وحشت دنبال شد و مسلمانانق 1522ايوان مخوف ازان را تصرف كرد

و ديگر اقوام ها، مارها براي تغيير دين تاتارها، چوواش.)47: 1378پور، قليو روشندل(شهر را كشت 

و در بسياري از روستاها. كليساهايي بنا شد 1551مسلمان در ي تاتـار، مـساجد ويـران شـدند

و اخراج شدند روحانيان واكنش معمول تاتارهـا آن بـود كـه ديـن اسـلام را بـه عنـوان. آواره

و هويت خود را در قالب ديـن پـاس  و عناصر قومي خود دانسته پناهگاهي براي فرهنگ بومي

به. دارند ميتاتارهايي كه ناگزير به تغيير كيش شده بودند در نخستين فرصت . گشتند اسلام باز

1.Tengre ــه معنــاي االله اســتفاده مــي ــوده ولــي اكنــون در ميــان تركــان ب  شــود خــداي آســمان تركــان پــيش از اســلام ب

(Khurmatullin, 2009: 106) .مي مي ابن فضلان به تنگر پرستي تركان اشاره و آ: نويسد كند سمان بلند آنها سر خود را به

مي مي و (خدا: يك، تنكري: بير(» بير تنكري«گويند كنند ).69: 1345ابن فضلان،)
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در-.م16حتي در سده  بيـشتر تاتارهـاي مـسيحي بـه اسـلام-1881به نوشته مولوف روس

و تاتارها، تاريخ روياروييِ پيوسته نبوده است، تاريخ زندگي روس.(Molov, 1866)بازگشتند ها

و در طول سده  و مـسلمان، مـسيحي هاي گوناگون مردمان اقوام گونـاگون بلكه در بيشتر مواقع

و روس و آرامش در كنار هم زيستهها تاتارها هاي دهـه هايي همچون بحران بحران. اند با صلح

دورانـي كـه.(Arukhov, 2005: 125)و پس از آن، ريـشه در فروپاشـي شـوروي داشـت 1990

 بـستر اجتمـاع را آمـاده بـه رو آوردنو هـاي بـزرگ سياسـي را تجربـه مـي كـرد جـاييهجاب

مي ناهمساني و بينشي .ساخت هاي قومي، ديني، زباني، فرهنگي، تاريخي، عقيدتي

 تاتارستانهويت اسلامي
و فروپاشي خانات، پايان سدهقتصرف و آغـاز تـسلط روس ازان هـا بـر هاي ميانه در اروپا

در17و16هاي فشار بر مسلمانان در سده. تاتارها بود  ميرهدو نيز در سده. يافت هايي افزايش

به ويژه در دوران پتر كبير، مسيحي كردن اجباري مـسلمانان بـا. نيز ماجرا از همين قرار بود 18

كه در آن به زمين.)68: 1373كـولايي،(افتيشدت ادامه  مـاه6داران تاتـار پتر دو حكم صادر كرد

و اعلام شده بود همـه تاتارهـا بايـد بـه زور مـسيحي شـوند فرصت مي در. داد مسيحي شوند

در ايـن كميـسيون افـزون بـر. تـشكيل شـد»كميسيون مسيحي كردن امور«ميلادي 1731الس

و فعاليت آن كم  و نظاميان نيز عضو بودند . افـتيكم گـسترش روحانيان كليسا، مديران ديواني

و سـاخت ميلادي1740 سال در دولت روسيه دستور داد همـه مـساجد نوسـاز ويـران شـوند

به. مسجد ممنوع شد  به اجبار . ولگـا بيندازنـد رود تغيير دين موجب شد برخي تاتارها خود را

كه تاتارها از تغيير دين روي برمي مي تافتند بايد از سرزمين در صورتي رفتند هاي روسيه بيرون

به زندانيو   ساله همراه با كـار اجبـاري در بـدترين منـاطق محكـوم10-8هايا دستگير شده،

غ. شدند مي و ناخواسـته، هنوز هم داسـتان منـاك ايـن تاتارهـاي محكـوم بـه مـرگ تـدريجي

مي تراژدي كنند در حالي كه اشك در چـشمان آنهـا هايي است كه تاتارها براي فرزندانشان نقل

هـاي حاصـلخيز تاتارهـا در كنـار ها همچنين زمـين روس.(Malik, 2000: 170)حلقه زده است 

از. رودخانه را از آنها گرفتند و پيرامون آن بازداشته شدندقزيستن در حتي تاتارها . ازان

و اندي، فـشارهاي دولـت روسـيه بـر تاتارهـا در دوره200پس از »كـاترين بـزرگ« سال

شد)كاترين دوم( » پوگـاچف«قيام.)204: 1377كـولايي،(و (Yemlianova, 2003: 25,29,33) تلطيف

ش 1773-1775هاي در سال و باشقيرها به» كاترين دوم«ركت داشتند، كه در آن تاتارها را وادار

به اقوام غير روس  مادر بـزرگ كـاترين كـه» ابي پاتشا«. كرد) محمديان(تغيير نگاه خود نسبت

1776در).48: 1388فخراسـلامويچ،(ر بود ها بسيار تاثير گذا در اين تغيير نگرش،روس بود خود غير 

و شان جامعـه 1784در. اشته شد قانون محدوديت فعاليت بازرگانان تاتار برد.م  كاترين حقوق
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و اشراف تاتار را به آنان بازگرداند بر اين اساس آنان موظف شده بودند وفاداري خود. بزرگان

بايبه كاتر ا با رهبـريهرتاات هرچند.(Malik, 2000: 171) نشان دهند» پوگاچف«ن را با مخالفت

ه دستگاه تزار به پا خواسته بود، حمايت كردنـد از مبارزات پوگاچف كه علي»افيصلوات يولا«
.)98و71: 1366اكينر،(

و ساز مساجد جديد در كه حركت ژرف جامعـه بـهقساخت ازان نخستين گام نمادين بود

ميرا سوي عصري نو در تاريخ مسلمانان روسيه  زادگان نجيبميلادي1784در سال. داد نشان

و سپس بازرگانان اين منطقه  ميبا تاتار و ستد و جنوب داد  پتـر يكـم. كردنـد كشورهاي شرق

و قـدرت آن را بـر عهـده سـينود گذاشـته بـود نيز و استقلال . اختيارات كليسا را محدود كرده

كه از سوي اسقف اعظمي اداره مي شد كـه زيـر نظـر سينود، اداره روحانيت كليساي اسلاو بود

 اين مركز نقش مهمي در تنظيم روابط دولـت روسـيه).108: 1388ابراهيمي تركمان،(تزار قرار داشت 

و با تلاش و مدرسه ديني تاسيس شـد با مسلمانان اين كشور بازي كرد . هاي آن، صدها مسجد

در1794سـال.، اين شورا با مديريت مسلمانان تبـديل بـه اداره روحانيـت شـد 1878در سال

شد به عنوان رهبر جام رسماً» باغچه سراي«كريمه مفتي هـا نـشان اين گـام. عه مسلمانان اعلام

.هاي امپراتوري روسيه بود ديني در برخي از دورهدهنده آزادي

و. هاي نويني از سر گرفتـه شـد طرح مسيحي كردن اجباري با روش19در سده خـشونت

به آموزش مسلمانان در فضاهايي با روح ارتدوكس داد  نيكلاي ايلمينـسكي،. زور جاي خود را

او كوشيد مسيحيت را با زبان قومي تاتارهـا. بودها در ميان غير روس»روشنگري« پرداز نظريه

و رسوم روسي را ارزش فرهنگي آنان بنمايد  و بدين ترتيب اخلاق اكينـر،( براي آنان جا بيندازد

كه آموزش نوآوري.)523: 1366 هاي ارتدوكس را براي مسلمانان نيـز برگـزار ايلمينسكي آن بود

هـاي منـاطق خـود را راه انـدازي ازان، دبـستانقـ تاتار-تحصيل كردگان مدرسه مسيحي.دكر

او. تـرين ابـزار نفـوذ در تاتارهـا اسـت ايلمينسكي باور داشت كه زبان بومي، اصـلي. كردند مي

از بعدها ترجمه متون ديني بـه زبـان. برگرداندن متون كليسا به تاتاري را آغاز كرد هـاي ديگـر

شدها برنامه 19نتيجه اين فعاليت به راه افتادن موج تبـشير در نيمـه دوم سـده.ي اصلي كليسا

و بـه دنبـال آن روسـي كـردن بنابراين روس. بود ها اكنون با ابزارهاي فرهنگي، مسيحي كـردن

و شيوه زندگي را در مدرسه  از. آموختنـد هـا بـه كودكـان مـي فرهنگ حكومـت توانـسته بـود

 اورال-ي بـه اسـلام جلـوگيري كنـد هرچنـد بيـشتر تاتارهـاي ولگـا بازگشت تاتارهاي مسيح 

و تاتـار بـاقي ماندنـد و همچنـان مـسلمان و روسي شدن را نپذيرفتند  :Yuzeev, in)مسيحيت

Johnson, 2005: 93).،به آيين مـسيحيت درآمدنـد ارزيـابي شـود  اگر بر اساس شمار كساني كه

 بـه1900و 1868هـاي شمار تاتارهايي كه در سال. در انجام برنامه خود موفق بود ايلمينسكي

از. هزار نفر برآورد شده است100آيين ارتدوكس روسي درآمدند بيش از هـر چنـد بـسياري
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ك بيشتر سنت» تاتارهاي تغيير آيين داده«مسيحيان تاتار يا و دند وشـي هاي خود را حفـظ كردنـد

ل تاثير بلند مدت سياست همانند سازي منفـيبه همين دلي. دوباره به جامعه مسلمانان بپيوندند 

و روس كه موجب خشم شديد روسيه به اين دليل و بود، هـا از تاتارهـايي شـد كـه بـه اسـلام

و فرهنگي آن پايبند مانده بودند سنت .(Hunter, 2004: 13-14)هاي ديني

در دوره معاصر  ملي- هويت تركي:تاتارستان
س پيشينه به ميانه  در هـا جديـدي گـردد، هنگـامي كـه جنـبش ده نوزدهم بازمي پان تركيسم

در ايـن دوره، هويـت. پديد آمدنـد) تاتارستان(ازانق با هدف نوسازي نظام آموزشي در 1843

 بـه20جديديسم در آغاز سـده.(Khalid, 1998: 81) تركي بيش از هويت ديني مورد توجه بود

روا اسلام ميانيعنوان زير بناي اسلام اروپايي جديديـسم از اصـطلاح. ليبـرال شـكوفا شـد-ه

.(Bukharaev, 2000: 8)و (Khasanov, 2000: 212)تاتـاري برگرفتـه شـده اسـت» اصول جديـد«

و برافتادن نظام تزاري،  در هـدايت جديديـسم بـه مـسيرهاي سـكولارتر نقـش انقلاب روسيه

به ويژه موج تجدد در دهه موج.داشت و  واپـسين سـده نـوزدهم در هـاي هاي پيش از انقلاب

به راه افتاد و هاي يك نظام در حال فروپاشي نيز بر جامعه فشار مـي چالش. روسيه تزاري آورد

هاي گذار حركت بنيانبه خاطر ماهيت قومي برجسته تاتارها،.كشاند هر روز آن را به سويي مي 

 :Kuzeyev, 2000))1914-1851(» گاسپرينـسكيكبيـ اسـماعيل«گرا در تاتارسـتان، نوين ترك

را بـه زبـان» ترجمـان«كه روزنامه اي بود او يك تاتار كريمه. از رهبران جديدي نيز بود (264

مي20به مدت (Khalid, 1998: 80,94) تركي هـاي هوادار اسـتقلال تـرككهاو. كرد سال منتشر

به تركـان روسـيه عرضـه شكل ويژه، روسيه بود  و نوشتار روسي را  كـرد كـه قابـل اي از زبان

ــويش و گ ــاطق ــه من ــتفاده در هم ــود اس ــا ب ــن.(Yuzeev, in: Johnson, 2005: 95)ه رو از اي

.گرايي آميخت گرايي از آغاز با قومجديدي

به روند ملت ـ تبديل شدن اين قوم  در دوره معاصر با وارد شـدن-ك ملتيسازي تاتارها

و سـپس در جريـان انقـلاب حـوزه بـه) 1989-1818(» الدين مرجاني شهاب«  1917سياسـت

 داشـت هـا در سـاختن هويـت تاتارو نقشي بنيـادينا. (Khalid, 1998: 101)روسيه جان گرفت

(Khasanov, 2000: 211) .مي به معناي آن است كـه او مـا عـرب، تاجيـك،«گفت هويت تاتاري

و  كه فرهنگ تاتار، جغرافياي.»نيستيم... نوغاي و زبـان) كرانه ولگـا(زيستي او بر اين باور بود

-1870هـاي مرجـاني در دهـه.(Stepaniants, 2005 : 33)تاتاري عناصر هويت تاتـاري هـستند

به فرهنگ روسي بسيار علاقهدر 1880 شد دانشگاه غازان بـا» خـانف فـيض.خ«او توسط. مند

از اين پـس.فتگرشكل اصلاح ديني او نظريه، فلسفه مطالعهدر نتيجه.دششناسان آشنا شرق

و دانـش در آثار مرجاني همنهادي از سـنن شـرقي شـرق   اروپـايي بـه چـشم جديـد شناسـانه
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و سنت. خورد مي در. هاي شرقي، اسـاس مليـت تاتـاري پديـد آمـد از اين تركيب تجدد غربي

و تاريخ فرهنگ ازيها ها و از سـوي ديگـر» اردوي زرين«كسو بازماندگاني موجود، تاتارها را

 كـه-در اين فضاي انديـشگي. دانندمي) ترين قوم مسلمان سرزمين روسيه كهن(رهاي ولگا بلغا

به نياكان چو افرادي  مرجـاني-نـد كرد اشي تاتارها اشـاره مـيو چون ايلمينسكي، مبشر مسيحي

و متفاوت را تاتارها را قومي جدا و ساختارهاي زبـاني ويـژه خـود كه فرهنگ، قوميت دانست

كه در آن   اما عناصر قبچاق، فنلاندي،،تر است فرهنگي بلغاري برجسته-هاي قومي ويژگيدارد

و مغولي نيز در آن آميخته-فنلاندي .(Yuzeev, in: Johnson, 2005: 94-97)اند اگريك

يـوتز.گ«،)1812-1776(»ويرسـكُر عبدالنص«همچون.م19و18هاي روشنفكران سده

ب(ي در قالب مذهب حنف»اجتهاد«به» كمالي«و» فخرالدين بيگي«،»ايمجاني شتر مـردميمذهب

به مذاهب ديگرِ  كه نسبت و سازگارتر با مـر، معتدل اهل سنت در آسياي مركزي ي الارس ـدم تر

قـوانين عرفـي آسـياي(هـاو تركيب آن با عمل در چـارچوب عـادت (Smith, 2006: 2))است

ازكر. (Khasanov, 2000: 211)نظـر داشـتند) مركـزي  جمـال الــدين«ســوي يـك سـده پـيش

.نوگرايي در اسلام را با طرح نظريه نوين اجتهاد بنيان گذاشت» اسدآبادي

و با برداشتن تدريجي برخي ممنوعيت 1905از، روسيه در آستانه انقلاب ها، آگاهيبه بعد

ل كـرده تاتـار تحـصي»وسف آقچوراي«هاي نظريه. افتي قومي در ميان تركان افزايش-فرهنگي

گراي سياسي تاتـار، بـر پرداز ترك اين نظريه.)210: 1377كـولايي،( در همين زمان طرح شد فرانسه

كپــارچگي تركــان روســيهيكننـده بــه تركيــه بـه عنــوان عامــل همگــن،خـلاف گاسپرينــسكي 

كه گرايي عثماني نظرات او با نظريه ترك. نگريست مي ك امپراتوري فراگير تركـييهمسان بود

م مي با ،» مقـصودي هـادي« تاتار چـون-يرهبران نوزايي هويت ترك. پذيرفت ركزيت تركيه را

و جايگـاه ويـژه (Khadi Maksudi, J. Validi & F. Karimi)» كريمياتحف«و» وليدي.ج«  بر نقش

راو مي(Khasanov, 2000: 214)ها تاكيد داشتند تاتارها در ميان ترك گفتند تاتارها بايـد تركـان

هـايي چـون روزنامـه. دانـست اورال را كانون جهان ترك مـي-كريمي، منطقه ولگا. كنند متحد

و تان)به معناي ستاره( ولدوزيوقت،« گرايـان را منتـشر آراي اين ترك)ولدوزي، غازان مخابره

و).Yuzeev, in: Johnson, 2005: 95(كردند مي  مقـصودي بـه ايـده جمهـوري مـستقلِ فرهنگـي

مي-رستانسرزميني تاتا و باشقيرستان  با ايـن1917تاتارستان را در سال»مجلس ملي«انديشيد

. هدف تشكيل داد

و خط فارسيو تحولي در جامعه تاتار پديد آمد) 1902-1825(»قيوم نصيري«پس از زبان

و ادبي بود، كنار نهاده شد  و خط علمي، ديني كه زبان را او واژه.و عربي و فارسـي هاي عربـي



و روس 99 هويت سه گانه تاتارها؛ اسلامي، تاتار

و به جاي آنها واژه از  منطقـه جغرافيـايي قـوم1.دكـر هاي تركي را جايگزين زبان تاتاري زدود

به گف و محـدوده ق ـته قيوم نصيري سيبري، اورنبـورگ، تاتار و سـاير منـاطق كرانـه ولگـا ازان

و محـدوده اورنبـورگ بـه نـام ايالـتقـ منطقه ترك تاتار 1917در. بودآستراخان  ازان، اوفـيم

شد»ال اور-ايدل« از. گرايي تاتاري است اين ايده هنوز هم مبناي ملي.به رسميت شناخته پس

و طبقه اجتمـاعي بازرگـانيهاي فرهنگي افزايش آن، آگاهي  دريافت  پديـد آمـد كـه خـود را

و از آنِ ملـت تاتـار مـي دانـست خـدمت(Khasanov, 2000: 211) . در ايـن هنگـام بـسياري از

مي   طبقـه جديـد برخي مانند اما،ند تاتارها بخشي از جهان اسلام هستند گفت روحانيان همچنان

و باسواد و به ويژه تاتارهـاي غـازانندبودباور بر اين مرفه و برتر هستند كه تاتارها ملتي جدا

دستگاه روشنفكري روسيه جـايگزين مناسـبي بـراي ايـن ايـده.ندهستبازماندگان چنگيز خان

.نداشت

و ملـي1917 سال در و آسياي مركزي به ويژه ميان روسيه  يـي گرا جامعه تاتار بر بازرگاني

 خواهانـه،يالمللـي، كـه برابـر اين بنا با ساختار حزب كمونيست بين. قومي نيرومند استوار بود

و در نتيجه ضد اسلام بود، همخوان نبود بي به روسي كردن تاتارهـا. دين از اين رو آنان شروع

سكبا ميرسـعيد«گرايـي كمونيـستي از پيـشروان مـادي . (Malik, 2000: 171)ولاريسم كردند نام

اف سـلطان علـي . (Khasanov, 2000: 214)كه در دوره اسـتالين اعـدام شـد بود»اف علي سلطان

مي هنگامي كه مي هـا شود، منظور ستم روس گفت طبقه كارگر از سوي طبقات چيره بهره كشي

و نوزايي تاتارها در دوران تجدد، بنابراين ملي. (Khalid, 1998: 193)به تاتارها بود  گرايي تاتاري

.گرايش يافتفرهنگ متجدد يا همان روسيبهوهگرا بود بسيار قوم

و برهويت تاثير فرهنگ  تاتارستانروسي
كه مسلمانان تاتـار از اقـوام روس تبـار در مركـز آن سـاكن روسيه سرزمين پهناوري است

و ديني با مسلمانان غير روس تبارِ چچن، داغ ـهس و از نظر نژادي، فرهنگي، تاريخي تاني،ستند

و ساير جمهوري هاي قفقاز شمالي تفاوت دارند و باشـق اسـلام بـراي. اينگوشي  يرها،تاتارهـا

و ساختاري ندارد و ماهيت نهادي درباره هويت ديني مردم تاتارسـتان. يك فرهنگ سنتي است

 
و فاميل تاتارهاي سده-1 و عربي است19و18هاي نام در برابر روسي(هاي خانوادگي را تاتاري اديب خالد اين نام. فارسي

و20مچنين تا آغاز سدهه. (Khalid, 1998: xx)نامدمي...) مانند نصيراف، مقصوداف  روسـي در ميـان قواعـد هنوز زبان

و روسي زده شدن. استفاده مي شودندرت تاتارها به و اصطلاحات روسي در زبان تاتاري وارد شدن واژگان، ساختار دستوري

و نادرست برخي حروف شده استزبان تاتاري به ويژه پس از انقلاب روسيه  هم. موجب تلفظ نازيبا ه اينكه در زبان مهمتر از

ح وجود ندارد/Hروسي با. هـ يا و واژگان تاتاري نيز با تاثر از روسي مي/Kh/Xاز اين رو اسامي و گاه. شوندخ تلفظ ع

مي/Gصورت هـ به .(Wertheim, 2005: 108-109)شودگ تلفظ
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ازرگ: وجود دارد دو روايت و تاتـاري در ايـنهدمي نشانها پژوهش وهي ند هويـت اسـلامي

و  و ارتدوكس در اين منطقه نيرومندتر است-فرهنگ روس جمهوري كمرنگ ي گروهـ. اسلاو

به ويژگي و فرهنگ امـروز از پژوهشگران نيز و اسلامي در تاريخ تاتارستان هاي هويتي تاتاري

مي  و تاتارها اشاره و را-هاي خاص تاتـاري يژگيكنند  تـا تفـاوت شـوند يـادآور مـي اسـلامي

و روس و شيوه زيست تاتارها  ,Taylor)و)Musina, 2005: 28( ها را روشن كنند فرهنگ، باورها

و سـنتي مـسلمانان روس.(2010 كه مطالعه روي هويت ديني، اسـلامي و(تبـار چرا تاتارسـتان

و آغـاز رونـد نـوزايي هاي جديدي است از رشته) باشقيرستان كه پـس از فروپاشـي شـوروي

و. اسلامي جان گرفته است  كه عمل بـه ديـن موجـب افـزايش هويـت ملـي، گروهـي از آنجا

مي  و سن پترزبورگ هويـت فرهنگي شود، مسلمانان مهاجر در شهرهاي بزرگ به ويژه پايتخت

 . (Filatov, 2005: 35-45)تري دارند منسجم

 دارنـد غيردينـي نان تاتارستان، شـيوه زنـدگي از مسلما خيلي ديگربه نوشته يك پژوهشگر

(Roughneen, 2004: 4) و بـه كـشورهاي زيرا تاتارستان در ميـان سـرزمين روسـيه قـرار گرفتـه

كه. مسلمان دسترسي ندارد  هـاي تزارها سياسـت همچنين اين موضوع ريشه تاريخي دارد، چرا

مي  و اسلام شوروي بي اتحاد سال70كردند، ضد اسلام اجرا ك اقليـت در ي ـديني را رواج داد

پژوهشگران ديگري آمارهاي متفـاوتي،هاگونه نوشتهاينبرخلاف. بودجامعه ارتدوكس روسيه

به آيين ارائه كرده  و روي آوردن آنها به اسلام كه حاكي از افزايش توجه تاتارها هاي اسلامي اند

كه خود را پايبند دسـتور شمار تاتاره«اين آمارها بر اساس. است در اسـلام مـي هايايي داننـد

و67 به 1999 رس86 درصد در شهرها . (Wertheim, 2005: 109)» ده اسـتي درصد در روستاها

را67، 1994در«منبع ديگري در  و اعلام كـرده» مومن« درصد از تاتارهاي تاتارستان خود انـد

و قدرت گرفتن گسترش نهادها، فعاليت.(Drobizheva, 1998: 200)» اند بوده»مردد« درصد 12 ها

-هاي تاتارستان است كه نشان دهنـده فعـال شـدن هويـت دينـي رهبران ديني از ديگر ويژگي 

 در (Smith, 2006: 15)مفتي اعظـم تاتارسـتان»اف اسحاقعثمان«.آييني در اين جمهوري است

جا«: اين زمينه گفته است و خون ما شـايد لبـاس مـا را تغييـر. ري است باورهاي ما در پوست

 از نخـستين.(Kutschera, 2002)» ماننـد اما باورهايمان در طـول هـزاران سـال زنـده مـي،دهند

بود كه يكي از مفاد آن منع مـصرف مـشروبات» قانون نامه«هاي مجلس ملي تاتارستان، مصوبه

.(Khurmatullin, 2009: 105)الكلي در ماه رمضان بود 

و اين واقعيت كـه جامعـهايگر عرفسرشت  جامعه تاتار كه فرهنگ روسي را نيز پذيرفته

و عربـي آن در تاتارسـتان پيـاده شـود اسلامي با ويژگي  :Omel’Chenko et.al, 2003)هاي ناب

رمشكاف گاه،(221 و مقيد بودن به آن  :Kääriäinen, 1999)به وجود آورده استايان باور ديني

به ويـژهد»فيوزيدرحي«.(18 و لايل ديگري را براي گسترش فرهنگ روسي در روسيه داخلي
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م مي سازد تاتارستان و پرورش روسـي در همـه مقـاطع اشـاره مـي. طرح به آموزش و او كنـد

در«: نويسد مي و آموزگـاران زبـانقشمار مدارس آموزش زبان روسي ازان پنج برابـر مـدارس

و هاي روسيه داخلي اشـاره مـيا در ميان قومه همچنين به شمار زياد روس.»تاتاري است  كنـد

مي-ل چيرگي فرهنگي روسيآن را از دلا  48، 1990 در سالفيوزيبه نوشته. داند ارتدوكس

و از سوي ديگر، دو سوم تاتارها بيـرون. درصد روس43درصد جمعيت تاتارستان تاتار بودند

و در ساير بخش ميهاي روسيه زندگ از مرزهاي تاتارستان  :Yuzeev, in: Johnson, 2005)كنندي

و نهادهاي ديوان.)98 دهنـدگان سالاري را نيز بايد بـه فهرسـت شـكل برنامه هاي دولتي روسيه

گذاري واحد از سـوي دولـت بـراي چرا كه در فدراسيون روسيه، سياست. هويت روسي افزود 

و اديان انجام مي  به سبب سرشـت دولـت، فرهنـگ همه اقوام و و يـا شود و قـوانين سـكولار

مي روس و تحميل .شوند گرا برتري دارند

 نتيجه
سه نسخه فرهنگي ،)سـلفي(اسـلامي هويـت: اسـت هـويتي مطـرح-اكنون در تاتارستان،

و هويت ميانه كه در كشورهاي عربي فوق هويت اسلامي.رو هويت متجدد  از سوي روحانياني

ت درس خواندهيو يا مدارس وهابي سلف و با رويكـرد رويج مي اند،  نانامسلم ـبـسياري از شود

 هـويتي مـورد توجـه مـسلمانان تاتارسـتان-اين نسخه فرهنگي. تاتاري كاملا ناهمخوان است

و غير سنتي از اسلام بـرآورد مـي و يك برداشت غير بومي نويـسندگان بـه بـاور. شـود نيست

كه از اين برداشـتيگرا اسلام جـاي خـالي رهبـران دينـي كـه«هـا نگـران هـستند، تاتارستان

و نيازهاي جامعه مدرن هـدايت مـييمسلمانان را در راستاي دستورها  كننـد، بـه خـوبي ديني

مي  مي هاي نوين سازمان اين جاي خالي تنها با آموزش. شود حس  بـه،تواند پر شـود هاي ديني

كه مبتني بر آموزه و عرفي تاتاري باشد شرطي زمينـه، نپـذيرد اگر اين مهم صورت.»هاي ديني

مي جايگزيني وهابيت  به دين. شود فراهم و آموزگـاران دينـي نيـاز دارد كـه تاتارستان شناسان

و ويژگـي بـومي  از. محلـي اسـلام باشـد-دانش ژرف آنان، بازتاب روح زمانـه برخـي ديگـر

كه  ا انديشمندان نيز بر اين باور هستند و چند قومي تاتارستان هيچگـاه جـازه جامعه چند ديني

به سوي تندروي را نمي .دهد حركت

كه در جامعه تاتارسـتان ارائـه مـي رو هـاي ميانـه از سـوي جريـان،شـود نسخه دوم هويتي

و معتقدنـد كـه» قوانين عرف«روها براي ميانه. شود پشتيباني مي بيشترين اهميت را قائل هستند

و آيين  ز تاتارسـتان، تبليغـات فرهنگـي در جامعه امرو. هاي عرفي بايد مقدم باشد فرهنگ بومي

و دانش و دانشگاه تركيه از سوي مبلغان، بازرگانان  بيشترين،هاي تركيه آموختگان مدارس عالي

،هـا از جمله پرطرفدارترين اين آموزه. روان جامعه تاتار دارد همخواني را با مفاهيم هويتي ميانه
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د. اسـتاي عارف تركيه» سعيد نورسي«هاي انديشه  در تاتارسـتان، خيلـي از مـدارسر امـروز

مي كتاب و سنتي-بيشتر تاتارها اسلام را باور بومي.شود هاي نورسي پيدا  آييني خود- فرهنگي

اين نسخه سوم يا همان. تري در روح مردمان تاتار دارد هاي ژرف عني اسلام پايهياين. دانند مي

را نامد مي اسلام تاتاري»اف رافائل حكيم«كه  و دمكراسـي آميختـه اسـت، اسلام . با ليبراليـسم

. ارتدكس مي باشد– اسلاو–روس تاثير پذيرفته نسخه سوم هويتي نيز توجه به فرهنگ

به پرسش كه اين در پاسخ از درون مايه هويـت مـسلمانان تاتارسـتان از كـدام« مقاله يـك

و روسي متاثر است فرهنگ مي؟»هاي اسلامي، تاتاري كه فرضيه مقاله تاييد بـا توجـه بـه«شود

و روس  ارتدوكس در جامعـه تاتارسـتان، فرهنـگ-اسلاو-قدرت سه فرهنگ اسلامي، تاتاري

سه فرهنگ سه.»استتاثير پذيرفته اين جمهوري از هر  هويت تاتاري، متكثر است يعني از هر

و آييني(ويژگي اسلامي و قومي(، تاتاري)فرهنگي . اسـت متاثر) شيوه زندگي(و روس) آييني

و آيين ابتداهويت تاتاري و قـومدشهاي تاتاري متاثر از فرهنگ  كـه همـان تـاريخ تاتارسـتان

در. تاتاري است و آيين وهبرخـي دور اين فرهنگ هـاي سرنوشـت سـاز بـا فرهنـگ بلغارهـا

و شـيوه. ها پيوند خورد مغول پس از آن، تاتارها اسلام را به عنوان يـك ديـن، آيـين، فرهنـگ

و شـيوه. پذيرفتند) بيني جهان(ن انديشيد در دو سده اخيـر، هويـت تاتـاري بـسيار از فرهنـگ

و تـاريخ ايـن منـابع سـه. ارتدوكس تاثير پذيرفتـه اسـت- اسلاو-زندگي روس  گانـه هويـت

و چيرگـي فرهنـگ روسـي بـه ويـژه پـس از انقـلاب  سرزمين، ماهيت هويت تاتاري را متكثر

.ه است، را در اين فرهنگ پررنگ كرد1917

كه دولت ملي خـود را از پـنج سـده پـيش از دسـت داستان تاتارستان داستان مردمي است

و بنيـان. اند داده و روشـنفكري اين دوره همچنين با از دست دادن فرهنگ تاتاري هـاي فكـري

سه وجه فرهنـگ. اند اند ولي تاتار هم نمانده تاتارها هيچگاه روس نشده. تاتار همراه بوده است 

و تعلق بـه سـرزمين روسـيه اريتات و يعني قوميت تاتار، دين اسلام ، همپـاي هـم در زنـدگي

و مسلمان بودن در مفهومي نزديك1»قانون نامه«در. اند انديشه تاتارها حضور داشته  ترك بودن

به كار رفته است و تقريبا هم معنا . به يكديگر

و دولت اصالت، روح: دستاورد داشته اسلام براي تاتارها سه به سخن ديگر، فرهنـگ. ملي

و نهادينه شد  و نظام سياسي تاتارها با اسلام تعريف از ايـن رو در نـوزايي فرهنگـي. اجتماعي

 ارتـدوكس،- اسلاو-به خاطر نقش پررنگ فرهنگ روس.تاتارها عامل اسلام فعال خواهد شد 

و معنـوي پررنگـي در تاتارسـتان دا  اسـلام در تاتارسـتان.رداسلام به طور بالقوه نقش اخلاقي

و حفظ سنت  ولي فرهنگي دارد- حفظ اصالت قوميو وحدت،ها جنبه هويت يابي، بازگشت

.قانون اساسي كه مجلس ملي پس از فروپاشي شوروي تدوين كرد-1
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به زنده كردن برداشـت. است نسبتا برجسته نيزارتدوكس- اسلاو-فرهنگ روس اكنون گرايش

 به يك رقابت عمـومي تبـديل شـده،شورويپيشين هاي بومي از اسلام در هريك از جمهوري 

 تبليـغ)هـا خـارجي(هـا مردم تاتارستان از روي آوردن بـه اسـلامي كـه غيـر روس البته. است

از-كه بيشتر آنهـا تاتـار هـستند–جامعه مسلمانان روسيه در مسكو. كنند، بيزارند مي  بـسياري

و نفـوذ شخـصي نهادهـاي	����� ديواناز يكسو تاثير. را ندارد"تندرواسلام"هاي ويژگي

و از سوي ديگر چيرگي سنت تاتارهاي ولگـا بـر مـسلمانان قفقـاز كـه پيـشينه زيـستن مفتيان

افـزون بـر اينهـا.، در اين امر موثر بوده است متحدانه در دولت روسيه در تاريخ آنان ثبت شده 

به تندروي مـي  و بيكاري كه موجب رويكرد جوانان در شرايط نامناسب اقتصادي، ركود شـود،

از. مسكو خيلي كمتر است  و تاتارهاي مسكو از نظر اجتماعي منـسجم، از نظـر اقتـصادي دارا

به هست گرا نظر فرهنگي روس  كه حتي زبان تاتاري را بلد نيـستند گونه ند، و. اي آنهـا كارمنـدان

به ويـژه جـوان كارشناسان ارشد بخش  كه و غير دولتي هستند ترهايـشان از زنـدگي هاي دولتي

.مرفهي برخوردارند

و :مĤخذمنابع
:فارسي. الف

و مسلمانان در روسيه" ابوذر، ابراهيمي تركمان،.1 رايزني فرهنگـي سـفارت،28شـماره."فرهنگ روس، ويژه نامه اسلام

.1388، پاييزدر مسكو.اا.ج

 ابوالفضل طباطبايي، تهران، انتـشارات بنيـاد فرهنـگ: برگردانسفرنامه، ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، احمد،.2

. 1345ايران،

.1366فر، مشهد، آستان قدس رضوي، علي خزائي:برگرداناقوام مسلمان شوروي، اكينر، شيرين،.3

و مسلمانان در فدراسيون روسيه"اميراحمديان، بهرام،.4 ، سال29، شماره اي جهان اسلام فصلنامه مطالعات منطقه،"اسلام

.25-49صص. 1386، بهار8

و مري.5  نـشر دفتـر:، تهـران بيـات كاوه: برگردانآينده،و حال گذشته،: شوروي مسلمانآپ، براكسبنيگسن، الكساندر
.1370اسلامي، فرهنگ

.1391تهران، موسسه ابرار معاصر،. مسلمانان روسيه. حسيني، سيده مطهره.6

و روشندل،.7 .1378 خارجه، وزارت امور تهران،تركمنستان،در حكومتو سياستپور، قلي رافيك جليل

.1354تهران، شركت سهامي انتشار،. احمد آرام:، برگردانها روح ملتزيگفريد، آندره،.8

مي"فخراسلامويچ، مرتضي مراد،.9 و مسلمانان در روسيه"كنند؟ مسلمانان روسيه چگونه زندگي شـماره. ويژه نامه اسلام

ج28 .1388در مسكو، پاييز.اا.، رايزني فرهنگي سفارت

و امنيتي،ماسلا. هانتر، شيرين. 10 و اسـما كـولايي الهه: برگرداندر روسيه، سياست هاي هويتي ، سـيده مطهـره حـسيني

.1391تهران، نشرني،. معيني

 دوره دهم، سال،قفقازو مركزي آسياي مطالعات فصلنامه،"جيحون سويدودر فرهنگي تكميليهم"كولايي، الهه،. 11

.90-77، صص 1380 زمستان،36 شماره سوم،
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، 1377، بهـار39، شـماره مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي،"روند نوگرايي اسلامي درآسياي مركـزي" يي، الهه، كولا. 12

.244-252صص
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